


  مقدمه
  فرانسوي و فعال حقوق بشرنويس نمايشنامهنويسنده، شاعر، ) 1910- 1986 (1ژان ژنه

، سياها ي در نمايشنامه.  تحرير درآوردي  به رشته1959 را در سال 2سياها ي نمايشنامه
قاتل خود فلاكت را انتخاب نكرده بلكه . است سياه ي دايگان سفيد و قاتل يك بندهمقتول يك خ
شود، حتي هر شب   بايد هر كاري بكند تا از شرش رهاحال.است ا انتخاب كردهفلاكت او ر

قاتل بازي جمعي كه . بار فردي نيست و جمعي است كند، چون رهايي اين اي تازه تهيه جنازه
تواند رهايي از شر   ميآنها از ك بازيگراني كه سرپيچي هر ي.فقط يكي از بازيگران آن است

 عدم سرپيچي و ي  سرپيچي هم جزء نقش باشد و تنها نتيجهآنكهمگر . فلاكت را ناممكن سازد
  . اندازد انجام درست بازي، بقاي شر فلاكت را به تعويق مي

پنداشت كه در بزرگداشت اينطور  كه نبايد ،نمايشنامه اثري است ضد سفيدهااين 
يدي مراسم آييني خود را در مقابل تماشاگران سف انپوست سياه.  استپوستان سياه

ي هستند كه به هيئت سفيدها در پوستان سياهكنند كه سفيد نيستند بلكه  اجرا مي) درباريان(
كه در تعامل با يكديگر زبان را در مركز  سياها وجوه مختلف گفتمان ي در نمايشنامه .اند آمده

ت قدراين گفتمان از جنس . بازشناخت است قابل ،دهند شناختي خود قرار مي هاي زبان فعاليت
 3ژاك دريدا. باشد ي اين مقاله بررسي وجوه متناوب بروز آن ميها مسئلهيكي از است كه 

بود كه در سطح گسترده به مسئله قدرت پرداخت، اما اين مسئله  يكي از اولين انديشمنداني 
محور و بررسي كاركردهاي آن در نقدي پساساختارگرايانه، به  كلامي  در نقد ساختارشكنانه

ي از فوكو،  حاضر ابتدا مفاهيمي در مقاله. است) 1926- 1984 (4 از ميشل فوكوشدت متأثر
هاي متناوب قدرت در سياها به   ما اين است كه جلوهي فرضيه شده و گفتمان و قدرت طرح

شبه سوژه در سياست و ايدئولوژي مستتر در متن و  سوژه به تحولروند نوعي تحت تأثير 
چگونگي بررسي  ديگر اين مقاله ي  مسئله. نمادين استتحول سوژه به ناسوژه در خشونت

.  استسوژه و تنگناي نمادين نا با گذر از سوژه به تحول گفتمان قدرت به گفتمان آسميك 
در سياليت حضور پديداري و فضاي چند بعدي تنشي خلق شده براي بررسي اين تحول 

  . استقرار گرفتهتحليل مورد نمايشنامه 
  

                                                            
1 Jean Genet  
2 Negros (Les Negres) 
3 Jacques Derrida  
4 Michael Foucault  



  مانفوكو، قدرت و گفت
به نگاهي ژرف  ،هاي اجتماعي و جنون يا ديوانگي فوكو در مطالعاتش درباره انسان، نظام

قدرتي كه بستري از تمايل و نيروي جنسي تا مناسبات و . داردمفهوم برون ذاتي قدرت 
قدرت همواره امري در «او معتقد است  .دگير هاي اجتماعي را در بر مي ماهيت دروني نظام

 نسبت به آن نقطه در هر لحظه، هر نقطه و تقريبا«. (Foucault, power 98) ،».جريان است
قدرت در همه جا حضور دارد، نه به اين خاطر كه همه چيز را در بر [..] در حال توليد است 

فوكو قبل . (Foucault, 93) ،».تواند منشأ آن باشد گيرد، بلكه به اين خاطر كه هر چيز مي مي
قدرت «: گويد وي مي.  چگونگي اعمال آن را مورد توجه قرار داده استاز ارائه تعريف قدرت

در كليه سطوح جامعه در گردش است و هر عنصري هر قدر ناتوان فرض شود خود مولد 
 ،هاي قدرت، بايد به پيامدهاي آن توجه كرد از اين رو، به جاي بررسي سرچشمه. قدرت است
(Ibid 225).

آيد  هاي تفكر فوكو به ميان مي روشو بيان شناسي  هنگامي كه سخن از روش
 تفكر فوكو ي چرا كه سراسر حوزهشد؛  شناسي غافل تبارشناسي و ديرينهنبايد از دو مفهوم 

 تا سياست با اين دو مفهوم گره  گرفتهشناسي  جامعه واز تاريخ، فلسفه، روانشناسي
توان براي آن   نه ميتاريخي كه.  تبارشناسي فوكو نوعي تحليل تاريخ است .است خورده

 در تبارشناسي فوكو. كرد توان يكنواخت فرض كرد و نه حركت آن را مي جهت معيني تعيين
 5آرنولد ديويدسون) 24ضيمران ( است»بدن«شود  مي كه به آن جدي پرداختهآنچه 

هاي حاكم بر اشكال حقيقت  ي نظامي از رويه تبارشناسي را پژوهش در باب حقيقت به منزله
هاي حقيقت و حالات قدرت  ي متمركز بر روابط متقابل ميان نظام شناسي را مطالعه ينهو دير

   .(Davidson 221‐233) ،داند مي 

  
دهد و در اين ميان نقش  فوكو زبان را در مركز قدرت و اعمال اجتماعي قرار مي

او . )6تن بر (كند، العاده مطالعه مي گر آن را با ذوقي خارق اجتماعي زبان و قدرت سركوب
  :معتقد است

دهد و در حقيقت با كمك  قدرت نيرويي است كه به همه چيز پاسخ منفي مي«
از ديد فوكو ) همان(» .كند اشكال گوناگون دانش اقدام به توليد گفتمان مي

سازد تا  يي است كه انسان را قادر ميĤنها اي از گفتارها يا بي گفتمان مجموعه
                                                            
5 Arnold Davidson  



 ضيمران( ،گو بپردازدو ين از تاريخ، به گفتدرباره يك مقوله در زماني مع

اي از بيان يا   وي سخن نويسنده يا گوينده را ناگزير از گزينش شيوه.)21
» اقتدار زبان«اي از آن وابسته به  كند، چرا كه سويه روشي از نگارش مي

هاي زندگي فرهنگي را گفتمان ناميد و  بدين اعتبار هر شكل بيان مقوله. است
احمدي  (،ي آن را برجسته كرد ي اقتدارگونه ين دليل سويهدرست به هم

194(.  
  

اي ژرف گرفتار ساختارهاي  در بستر تبارشناسي فوكو، هر نوع گفتماني به گونه
 در اين است كه آشكار كننده بازي قدرت در Ĥنها اهميت گفتم. اجتماعي بر آمده از قدرت است

  . به استقلال گفتمان استين حال فوكو قائلابا . اند هاي مشخص جايگاه
  
ما بايد فرايند . عليه آن باشد در خدمت قدرت يا Ĥنهااينطور نيست كه گفتم«

 آن ي اي را منظور كنيم كه گفتمان هم ابزار قدرت و هم پديدآورنده پيچيده
 و در عين حال سدي در مقابل آن، نقطه اتكاي مقاومت عليه آن و نقطه باشد

كند،  گفتمان قدرت را توليد مي. اي عليه آن است ژيعزيمتي جهت اتخاذ استرات
كند و در عين حال تيشه به ريشه آن  دهد، آن را تقويت مي گسترش مي

  .)63فوكو  (».كند زند و امكان خنثي كردن آن را ايجاد مي مي
  

حال آن كه اين قدرت است كه كنترل كننده، شكل دهنده و آغاز كننده گفتمان 
  .است

  
 ششنظم قوانين است؛ و ما ديري است كه مراقب پيداي] قالب[ر گفتار د... «

ارج دهيم كه گفتار جايي در خور خويش دارد، جايي كه  هستيم؛ نشان مي
دهيم كه اگر پيش آيد كه  مي ، ولي خلع سلاح كننده اوست؛ و نشان اش دهنده

 ».اردگفتار قدرتي داشته باشد، اين قدرت را همانا از ما، و فقط از ماست كه د
   . )13، 1378فوكو، (

  



دهد و خود در زير نفوذ  آفريند، به آن پر و بال مي در حقيقت گفتمان، قدرت را مي
.  هدف ما از بررسي گفتمان قدرت وجه تعاملي آن است.گيرد آن شكل و محتوايي جديد مي

مركز  با قرار دادن زبان در 6گفتمان تعاملي. ي پنهان زبان هويدا شود طور كه جنبه آن
را كه گفتار به آنچه  قرار داده تا 8پرداز  را شريك گفته7ياب گفتهشناختي  هاي زبان فعاليت

براي روبروي شدن ) 12 گفتمان شعيري،. (ي ظهور رساند شكل نهان در خود دارد به عرصه
 تحليل گفتمان انتقادي،. است شدهوام گرفته  9گفتمان انتقادي با نمايشنامه سياها از تحليل

 و زباني گوناگون هاي شكل در كه است گفتماني يĤنها جري مستتر و ظاهري معاني فكش
 مطالعات در جديدي رويكرد انتقادي، گفتمان تحليل) 14 بشير (.شوند مي آشكار فرازباني
 تحليل. فوكو دارد ميشل آراء در ريشه و آمده وجود به اخير هاي سال در كه است؛ كلامي
 گفتار و نوشتار كه پردازد؛ مي اجتماعي قدرت و گفتمان ميان روابط نتبيي به انتقادي گفتمان
. بخشند مي مشروعيت بدان و كرده استفاده سوء قدرت، از چگونه مسلطّ، نهادهاي و ها گروه
 جنسيت، طبقه، چون مفاهيمي و داده قرار توجه مورد را اجتماعي مشكلات تحليل، نوع اين

 ديويد )349دايك  ون (.كند مي بررسي را ... و نابرابري عدالت، منافع، هژموني، نژاد، فمنيسم،
 زبان تحليل و تجزيه به رويكردي«: گويد مي تحليل نوع اين تعريف در) 1992 (10كريستال

 شناسي زبان در ايدئولوژيكي فرايندهاي و قدرت پنهان روابط آشكارسازي آن هدف كه است؛
توان در مورد وجوه مختلف در اين  م طرح شده ميبا توجه به مفاهي) 11زاده  آقاگل (.»است

  .نمايشنامه به بحث نشست
  

  در سياست و ايدئولوژي گفتمان قدرت12سوژه  و شبه11حضور سوژه

 برخي از منتقدان معتقدند كه اين نمايشنامه يك نمايشنامه سياها ي در مورد نمايشنامه
. گيرد  جاي ميلوژي خاصتعريف يك درام با ايدئوسياسي است به طوري كه كاملا در 

تواند فقط در متن آن  كند؛ سياست يك نمايشنامه نمي  مطرح مي13طور كه هولدرنس همان
 .(Holderness 1-17)،محدود شود بلكه يك نمايشنامه نياز به فرم و كاركرد سياسي نيز دارد

                                                            
6 Interactive discourse 
7 Enunciatee  نيز گفته مي شود» هم گفته پرداز«فردكامل كننده گفتمان كه به اين شخص افت مخاطب يا دري كننده گفتمان    
8  Co-enunciator  
9 Critical Discourse Analysis  
10 David Cristal  
11 Subject  
12 Quasi-subject  
13 Holderness  



م  سياسي تنها به چالش كشيدن ايدئولوژي حاكي  است كه يك نمايشنامهمعني بدان اين
سازي  برهنه «14به كلام برشت، كند نيست، بلكه همزمان هم مكانيزم ساختار خود را هويدا مي

بين مخاطب ) آشنايي زدايي(و هم به ارائه يك فرم ناآشناي هنري  .(Willet 143) ،»15سيستم
 به شكل مؤثري سياست متن خود را با سياست فرم و نمايشنامه  .آورد و صحنه روي مي
 . آميخته استساختار خود در

  
 يروندچه  ناسياه و سفيدها پر شدني است؟ پوستان سياهآيا فاصله ازلي ابدي 

ي اصلي  محكمه نبودن بايد طي كنند؟ رنگين پوسترا براي مبراكردن خود از سياه بودن يا 
 را به پوستان سياهچگونه سفيدها، توانند حرف خود را بزنند كجاست؟   ميپوستان سياهكه 

 چه است شدهناسند؟ يك سيستم قضايي كه براي سركوب حقيقت هم پيمان ش رسميت مي
زيستي با سياها چه راهي را در  يك نظام قدرت يا يك سيستم پشت پرده در همارزشي دارد؟ 

 مطرح كرده سياهاهايي است كه ژنه در نمايشنامه  ها برخي از پرسش اينگيرد؟  پيش مي
 آنهاهايي كه ما از طريق  راه«: شود  چنين تعريف مي16زايش ايدئولوژي در كلام ايگلتون .است

هاي جامعه كه در   اعتقاد داريم با ساختار قدرت و ارتباط قدرتآنهاگوييم و به  چيزهايي مي
طور كه مشخص است و در تحليل  همان. (Eagleton 14) ،».كنيم در رابطه است آن زندگي مي

 خود حكايت از 17لت صريحشنامه در دلاگفتمان انتقادي شرح آن رفت، ايدئولوژي نماي
حكايت  18هاي نژادي دارد اما در دلالت ضمني عدالتي و نابرابري ، بيپوستان سياهاجحاف حق 

 تن به نمايشي پوستان سياه. در جريان استخاص از سياستي دارد كه توسط قدرت نهادي 
  .دهند مي -ازاتنه در فكر تبرعه ساختن خود بلكه در انتظار مج-ي سفيدها   محكمهدر

  
 را داشته باشيم و وادارشان كنيم حكم خود را آنهاما بايد لياقت غضب : 19آرشيبالد«

 .)35 ژنه(» .اعلام كنند
                                                            
14 Brecht  
15 Lays bare the devoice 
16 Eagleton 

  دلالت بر معناي تحت اللفظي و دريافت عام 17
عواملي چون طبقه، سن، . نشانه اشاره دارد..) اطفي وايدئولوژيكي، ع(فرهنگي و شخصي -هاي اجتماعي دلالت بر تداعي 18

  )78سجودي . (جنسيت، و تعلق قومي و نژادي مخاطب
19 Archibald) Archi به معناي بزرگ و سر و جزء دوم از كلمه baldaquinاي كه روي تخت سلطنتي يا   به معناي آسمانه

  )106ژنه .) (كنند روي كاتافالك به عنوان تزيين بر پا مي



هاي نژادي مطرح  عدالتي  ديگر قدرت يك نهاد و بي20در سومين سطح دلالت
اصلي باشد كه به مسئله  نيست بلكه مشروعيت بخشيدن به اعمال قدرت و احكام آن نهاد مي

 را فراخواندند تا در مقابل تماشاچيان داخل پوستان سياهدرباريان . شود نمايش بدل مي
 قتل يك سفيد را ي  صحنه، تئاتري را به صحنه آورند كه در آن- نه بيرون از نمايش–نمايش 

ملكه نماد . ديگر نمايشنامه حكايت از قدرت حاضر درباريان ندارد ، در نتيجه.بازسازي كنند
 بدون درنظرداشتن عدالت و متن برقرار است  فراي، در دادگاهي كه در فضاي نيستقدرت 

  . شود حقيقت حكم صادر مي
  
  شود آخر نمايش را جلو انداخت؟ نمي: ملكه«

اند، اما نه بر اساس قدرتشان،  تمام جزئيات را تنظيم كرده. امكان ندارد: ميسيونر
 .)48 ژنه(» .بلكه بر اساس ضعف ما

  
كار ويژه قدرت در . آوري سياسي در پيكره جامعه است برد فنقدرت راه

از منظر فوكو . شود ها و مراسم سياسي موجب ايجاد روابطي نابرابر مي ي از آيينا منظومه
بنابراين، چنين قدرتي صرفا كنترل و چيرگي . دناين روابط قدرت ماهيتي پويا و متحرك دار

ي كاركرد قدرت توجه كنيم و از   به عرصهاز اين رو بايد. بر كاركرد نهادها نيست
  .(Foucault, Sexuality 82) ،وجوي فاعل قدرت دست بشوريم جست

  
حركت نهايي پشت صحنه صورت . تراژدي يوناني و با حياء عزيز من: 21بوبو«

  . )73 ژنه(» .گيرد مي
  

 ي بندي خود از سوژه گفتماني، سوژه را به سه دسته  در تقسيم22ژان كلود كوكه
كوكه اعتقاد دارد زماني كه سوژه تسلط . كند بندي مي  تقسيم23وژه، شبه سوژه و ناسوژهس

گفتماني به » منِ«ه بر اساس حضور پررنگ صد در صد بر گفتمان خود دارد و كاملا آگاهان
                                                            

ها يا  اسطوره-ي سوم دلالت   كنند كه آن را مرتبه دلالت صريح و ضمني در تلفيق با يكديگر ايدئولوژي را توليد مي 20
  )86سجودي . (اند  دانسته-هاي غالب دوران ما ايدئولوژي

21  Bobo) 106: 1387ژنه، .) (باشد در زبان كودكانه به معناي درد و همچنين به معناي زخم مختصر مي(  
22 Jean-Claude Coquet  
23 Non-subject  



كه كنترل سوژه بر  به همين ترتيب زماني. پردازد در وضعيت سوژه قرار دارد توليد آن مي
در وضعيت و  حكايت از كاهش تسلط سوژه دارد كند ينابين را ترسيم ميگفته خود وضعيت ب
 و ما دهد گفتماني محوريت خود را از دست مي» منِ«در اين حالت . گيرد شبه سوژه قرار مي

  .(Coquet 270) ،با شبه سوژه مواجه هستيم
طور كه شرح آن رفت عاملين قدرت اصلي نيستند به مرور از  درباريان همان

كند و قاضي ناتواني دربار را دليل  خسته شدن صحبت ميملكه از . شود  كاسته ميآنهاقدرت 
 كم با. ر ندارددر اين حالت فاعل قدرت در ميان درباريان حضو. داند عدم تسلط بر صحنه مي
 در وضعيت شبه سوژه قرار دارند به همين دليل درباريان آنهاشدن تسلط درباريان، 

 با توجه به گفته بوبو دادگاه اصلي .كنند  از ماسك سفيد استفاده ميي هستند كهپوستان سياه
دهد   سوژه اصلي است كه گفتمان قدرت را شكل مي، نهاد قدرت يا- دادگاه فضاي فراي متن–

آورند و از آغاز تا پايان   حكم خود را به اجرا درمي، با تسلطآنهازيرا در انتهاي نمايش 
 .دگفتماني حضور دار» منِ«نمايش 

  
   گفتمان قدرت 25خشونت نمادينِ و ناسوژه در 24حضور ابرسوژه

. است شده ابداع 1992 سال در 26بورديو پير توسط كه است واژگاني از يكي نمادين خشونت
 بر خشونت اين كه كساني ضمني همدستي با كه است خشونت از نوعي نمادين، خشونت«

بورديو،  (،»شود مي انجام كنند، مي اعمال را آن كه كساني نيز و شود مي اعمال آنها 
 چنين خشونتي با اتكا بر انتظارات جمعي و باورهاي از لحاظ اجتماعي .)25 ژورناليسم

توان گفت  با توجه به روشن شدن ايدئولوژي مستتر در متن، مي. شوند  درك مي،شده دروني
 خشونت و يفيزيك خشونت از مشروع استفاده انحصارسيستم پشت پرده و نهادهاي قدرت 

 از را دولت بورديو .اند آن از آنِ خود كرده به متعلق جمعيت مجموعه و سياها بر را نمادين
: شود مي متجسد قالب دو در دولت كاركرد كه داند مي نمادين خشونت اعمال كار راه روي آن
 در رديگ تعبير به يا ذهنيت، در ديگري و سياسي ويژه ساختارهاي قالب در يعني عينيت؛ در
 كنش، بورديو (،انديشه و درك الگوهاي و ذهني ساختارهاي قالب در يعني اعصاب؛ و مغز
141(.   

                                                            
 را در نظر گرفت كه Hyper-subjectتوان حالتي فراتر از سوژه يا ابرسوژه  براي سوژه گفتماني در حالت برجسته شده مي  24

  ..رسد جاي آن در نظريه كوكه خالي باشد به نظر مي
25 Violence symbolique  
26 Pierre Bourdieu 



حساب پس . كنند به شما ربطي ندارد  ميآنهاكاري كه : 27ويل دوسن نزر«
  .) 74ژنه ( ،».ستآنهاي  گرفتن وظيفه

  
 عملكردهاي و بخشيده تحكيم را قدرت رأس در افراد خشونت نمادين جايگاه

 سياهاجريان سياسي پشت پرده در نمايش  .سازد مي پنهان مردم بقيه چشم از را آنها  واقعي
شود  دهد، حتي هشدارهاي آرشيبالد هم سبب نمي اي كار خود را انجام مي بدون هيچ خدشه

  .اذهان تماشاگران روشن شود
  
ي  خـون  آنهـا هـا، و در      كنم سياه باشيد تا عمـق رگ       به شما امر مي   : آرشيبالد«

كـه سـياها    بايـد   . ها به گردش درآيـد     بايد كه آفريقا در رگ    . سياه جاري كنيد  
  .)51 ژنه(» .سيا شوند

ي يك خون زنده، گرم، نرم  طور كه به تو گفتم، قضيه، قضيه همان: آرشيبالد«
  .)7ژنه (» ...شود و بخارآلود است، خوني كه ريخته مي

  
» منِ«اساس حضور پررنگ بر كامل دارد و تسلط بر گفتمان خود آرشيبالد 

خشونت نمادين در نمايشنامه . گيرد قرار مي پوستان سياهگفتمان قدرت گفتماني در مركز 
سياسي نقش خود را ايفا طور كه زبان در كالبد اجتماعي، تاريخي و  آندر عينيت،  سياها

ها و  در كنار نابرابري پوستان سياه وجوه تاريخي و سياسي شكنجه .كند؛ حضور دارد مي
خشونت  اما در ذهنيت. كاملا هويدا است پوستان سياهي اجتماعي نژادي در گفتار ها عدالتي بي

  . هم اعمال نموده است پوستان سياهديشه نمادين كاركرد خود را حتي بر ان
  
  .)28 ژنه(» ...اين بوي گند كه از ما نيست : 28نژ«

  .دوستش دارم] بازي با لج[ 29ويلاژ«
  . [..]تو يك سيا هستي و يك بازيگر. كني دوستش داري خيال مي: آرشيبالد

                                                            
27 Ville de Saint-Nazaire )اي در فرانسه همچنين نام بستر بزرگ پرآبي كه قابل كشتيراني است و در نزديكي بندر  نام منطقه

  )107ژنه .) (نانت قرار دارد
28  Neige) 107ژنه ) (به معناي برف (  
29  Village) 106ژنه ) (به معناي دهكده(  



 همسرم 30ورتو. خواهيم بدون هيچ دليلي مجرم باشيم ما ديگر نمي: ويلاژ
  .خواهد بود
حضار را  [آنهابرو پيش .گم شو! برو بيرون! پس بزنيد به چاك: آرشيبالد
اگر موفق پس . تان كردند  اگر قبول .البته اگر قبولت كردند] ... دهد نشان مي
 دوستت داشتند، برگرد و به ما خبر بده، اما اول خودتان را آنهاشدي و 

  .)41 ژنه(» !بزنيد به چاك. رنگ كنيد بي
  

همه . تنها شخصي كه هنوز بر گفتمان خود تسلط دارد آرشيبالد است
نمايي   در ابتداي نمايش از واكس براي بيشتر سياه شدن يا تكنيك برجستهپوستان سياه
اي به سمت  در اين حالت آرشيبالد ديگر در مقام سوژه نيست و او استحاله. كنند اده مياستف

نه تنها قدرت جاري سبب شده شود  هاي فوق مشخص مي با توجه به ديالوگ .ابرسوژه دارد
خواهند با سياها برخورد كنند بلكه اين جريان بر ذهنيت سياها طوري  سفيدها هر طور كه مي

نژ در ديالوگي تمام القاب . اند  خود هم قوانين و رفتارهاي سفيدها را پذيرفتهتأثير گذاشته كه
 گوشزد آنهابه آرشيبالد در پاسخ عشق بين ويلاژ و ورتو، . دهد مي بد را به يك سياه نسبت 

گويد خود را   به ويلاژ و ورتو مياو . در محضر سفيدها پذيرفتني نيستآنهاكند عشق  مي
رنگي برسند و در اين حالت در وضعيت  با نفي سياه بودن به حالت بي رنگ كنيد، يعني بي

گردد تا سوژه هويت سوژه  رنگ شدن حركتي است كه سبب مي بي 31.گيرند ناسوژه قرار مي
بودن خود را از دست بدهد يعني در وضعيتي قرار گيرد كه ديگر نتوان او را از ديدگاه 

به وضيعت گفتماني صفر ر وضعيت ناسوژه شخصيت د. شناسايي نمودمند  قدرتگري  كنش
 ي بين ژنه در سطح استعاري فاصله سياها از جامعه را فاصله (Coquet 270)  .رسد مي

نبايد فراموش كرد كه ژنه خود به دليل بدنامي و . دپندار هاي قدرت و ديگر اقشار مي نظام
32.است شدهدزدي از جامعه طرد 

  
                                                            

30  Vertu) 107ژنه ) (به معناي پاكدامني(  
معناشناسي شعيري، (براي آشنايي با مربع معناي گرمس رجوع كنيد به . يابد ي گرمس معنا مياين اصل بر پايه مربع معنا  31

  )131-127 نوين
  .اي از زندگي ژان ژنه به پيوست نمايشنامه رجوع كنيد براي خواندن خلاصه  32



واهيم كرد اما با رعايت ادب و نزاكت تا امشب براي شما بازي خ: آرشيبالد«
گيرد، با آسودگي خاطر  اي كه اينجا دارد صورت مي بتوانيد در برابر فاجعه

گونه فجايع در زندگي  هايتان بنشينيد، تا مطمئن باشيد اين بر روي صندلي
ميان .  را غيرممكن كنيمي ارتباطبا اين كار هر. شما رسوخ پيدا نخواهد كرد

مان و با  مان، با منش افزاييم؛ با شكوه و ما بر آن مياي هست،  فاصلهما 
)21 ژنه (».بازيگر هم هستيممان، چون ما  گستاخي

  
 پوسـتان   سـياه مأمور به بازنمايي خشونتي است كه       در مقام ابرسوژه،    آرشيبالد  

يان نمـايش   تماشاچاما از سوي ديگر بايد طوري احترام و جايگاه          . را لايق مجازات نشان دهد    
 از عينيت بـه     پوستان  سياهحفظ شود كه هيچ سفيدي حس نكند خشونت ذاتي           -داخل صحنه –

، صحنه، نظارت بر بـدن و       33آرايي ژنه خشونت و قدرت را از نظر مكان        . بدل شود  آنهاذهنيت  
 در يك طرح منظم به صورت يك جامعه سراسربين ترسيم كرده            ها چهار سطح حضور سوژه   

هـا و فـضا را در درون         ي سراسربين؛ دانش، قدرت، نظارت بر بدن       و، جامعه به نظر فوك  . است
اي  ي سراسـربين وسـيله     جامعـه . آورد اي گرد هم مـي     هاي خاص انضباطي همبسته    تكنولوژي

اي  ها در فضا، توزيع افـراد در رابطـه بـا يكـديگر، سـازماندهي بـه شـيوه                   براي قراردادن بدن  
) 318 دريفوس. (ز و مجاري قدرت به نحوي كارآمد استسلسله مراتبي و نظم بخشي به مراك

 را از يـك فـضا   پوسـتان  سـياه  اين حق را براي خود قائل اسـت كـه   سيستم يا يك نظام قدرت 
باشـد و    اين همانند مثال شهر جذاميان فوكو مـي       . اخراج كند و به فضاي ديگري محدود سازد       

 ,Foucault) ،دانـد  مـرتبط مـي  » ابجمعيـت پـاك و ن ـ  «او اين شهر را با آرمان سياسي ايجاد 
Discipline 198).  اعمال انضباط از طريق فضا و برخورداري از حقوق نامساوي در فـضاي

هاي سراسـربين كنتـرل و مراقبـت جديـد           نمايشنامه در مجموع از جريانات دروني تكنولوژي      
  .دهند خبر مي

  

                                                           

» طـور باشـد    يـن اميـدوارم كـه ا    «رغم     به 34. است هويداكاملا  چيز    بودن همه   بازي
 از سمت راست ــ نزر ويل دوسن هم خروجِ ظاهراً اشتباهي ،آرشيبالد، هم سرپيچي ظاهري نژ

براي قراردادن  ) به معناي روستا  (يعني سمتي كه سمت دربار يا خيال است ــ و دخالت ويلاژ             
 

35 Setting  
   نمايشنامه24 و 23هاي صفحه  رجوع كنيد به ديالوگ  34



 جملـه نـژ در     . همه جزئي از مناسك و بازي است        در جهت واقعيت   )به معناي شهر  (ويل  مجدد  
 چـه شـاهد آن      هاي نامترقبه، آن    ي اتفاق    همه با وجود   گوياي اين امر است كه     اين گفتار انتهاي  
اي جـز    انـد و چـاره     ريزي شده  ها از قبل مدون و برنامه      آيين . اتفاقي از پيش مقدر است     هستيم

يم  شما بايد از من فرمان بريد و متني كه تنظ         :آرشيبالد«) 33شكنر  . (پيروي از آن وجود ندارد    
 خـاص  يانـضباط طـرح  در يـك   خـشونت نمـادين،   براي بازنمودهمه چيز  )25ژنه  (»ايم كرده

  .تجسم شود پشت پرده كه ايدئولوژي نهايي و سياست قدرتِ است شدهطوري طراحي 
  

  :در گفتمان قدرتسياليت حضور پديداري 
حـضور  ت  سـيالي و  معنـايي    -گيـري عمـل نـشانه       گفتمان قدرت با شـكل     ي در اين مبحث رابطه   

سـياليت نـشانه،   « .اسـت  شـده پديدارشناختي بررسي و سپس به ارزيابي اين فعاليت پرداختـه      
 امـري تجملـي     ،كند كه بعد پديـداري نـشانه       و سياليت حضور به خوبي اثبات مي      سياليت معنا   

 71 پديدارشناسيشعيري،  (».هاي گفتماني قابل مشاهده است نيست و به وضوح در نظام در )
 اگر همه چيز از يك نقصان آغاز گردد با عقد قرارداد يا پيمان،              ،معلولي متن - عليروند حركت   
) 91 معناشناسـي نـوين  شـعيري،  . (شـود ي كنش و در پايان ارزيابي شناختي مي وارد مرحله
شود و اين حـضور فعاليـت كنـشي را           عاطفي آغاز مي  -معنايي با حضوري تنشي   - عمل نشانه 
  .)74-73 گفتمان شعيري،. (دهد شكل مي

   
[...] ايـم   آفريقا صحنه را ترك كرد، حـالا بـا زنـدگي شـما درآميختـه              : آرشيبالد

 جاست آن. پس يك زن سفيد را كشتيم     . خواهيم سرگرمتان كنيم   امشب فقط مي  
  )22ژنه .] (دهد  را نشان مي35كاتافالك[

دهيــد تــا لايــق  بــه مــا قــول داده بوديــد كــه جنايــت را نمــايش مــي : .. قاضــي
  )30ژنه . (ان باشيدمحكوميتت

  
 و پوسـتان  سـياه تنيدگي عميق وابـسته بـه اجحـاف حـق           يك پيش از  نقصان اوليه   

. شـويم  پس از اين نقصان وارد مرحله پيمان مـي        . يردگ هاي نژادي اجتماعي شكل مي     نابرابري
 را  نمايـشي  ،پوستان  سياه بندد كه  پيمان مي   گفتماني با درباريان   ي ابرسوژهآرشيبالد در مقام    
پـذير   گفتمـاني ريـسك   موقعيـت    را وارد    پوستان  سياه اين اجرا    . اجرا نمايند  قبل از مجازاتشان  

                                                            
35  Catafalque) 108-107ژنه .) (دهند يني كه هنگام مراسم تشييع در بالاي تابوت قرار مياي تزئ وسيله(.  



 ارتبـاطي گيريم كه از ديـدگاه    قتلي قرار ميي  در برابر تكرار صحنه چرا كه با اين اجرا    .كند مي
هـاي تقـابلي،    تشديد ساختار دوقطبي سياه و سفيد گشته و با تنشي نمودن لايه   تواند سبب    مي

 .مواجه سـازد  سفيدها  هه  البدا عاطفي تند و في   -گيري احساسي   را با خطر موضع    پوستان  سياه
 پوسـتان  سياهتوان ادعا نمود كه نمايش سياها در مجموع چالش گفتماني بين         به اين ترتيب مي   

ها را از سوژه     ، بعضي ها را از ابرسوژه تا ناسوژه      چالشي كه به تواتر بعضي    . و سفيدها است  
  .دهد سوق مي سوژه و بعضي ديگر را از سوژه به شبه وژهبه ابرس

  
ي  تنش يا تنيدگي به واسـطه     . ي مستقيم دارد   حضور پديدارشناختي با عمق رابطه    

منـد اسـت كـه معنـا را بـه            فضاي تنـشي جريـاني پيوسـته و جهـت         . يابد همين عمق شدت مي   
 با توجـه بـه وجـوه         صحنه نمايش  )96: 1385شعيري،  . (سازد هاي اشاري مرتبط مي    شاخصه

كـشتن يـك سـفيد از    صحبت از . شود متناوب گفتمان قدرت به فضاي تنشي چندبعدي بدل مي  
نـزر   ؛ خبرهاي دوسـن   ن و تماشاچيان سفيد   ، فضاي تنشي را براي درباريا     پوستان  سياهجانب  

و  ايـدئولوژي    ياسـت، و س  ؛پوسـتان   سـياه فـضاي تنـشي را بـراي        از دادگاه فضاي فراي متن      
  .كند  اصلي را براي تماشاگران واقعي ايجاد مي فضاي تنشي پشت پردهادينِخشونت نم

  
جـان او    جـسم بـي   . صحبت بر قتل يك زن سفيدپوست است      در سطح اول نمايش     

پـردازي در مـورد      يكي از دستاوردهاي بـارز فوكـو، نظريـه        . است  شدهاي پوشانده    زير پارچه 
در مورد پيكـر    . د روابط قدرت بوده است    شيوه تبديل بدن انسان به عنصر اصلي براي عملكر        

هاي سياسي   بدن مستقيما در حوزه   «: آدمي، وظيفه تبارشناسي نشان دادن اين مطلب است كه        
اش  كنند، شكنجه  ي مستقيم دارند، آن را احاطه مي        روابط قدرت بر روي آن سلطه      ،درگير است 

 ,Foucault)،سازند وادارش ميدهند، به انجام وظايف و اجراي مراسم و به فرستادن علائم  مي

Discipline   در ابتداي ميدان حضور بالاترين ميزان تنيدگي را براي درباريان حاصل جسم .(26
ــه 36حاضرســازي غايــب. خواهــد كــرد هــاي عقــب رانــده شــده بــه    عمليــاتي اســت كــه گون

زمــاني و مكــاني » حــال« را در آنهــاي ميــدان حــضور را فراخوانــده و  تــرين نقطــه دوردســت
ها را داشته باشد تا بتواند  ارزيابي اين گونهگر فرصت   شوشآنكه دهد، بي  قرار مي37گر شوِشَ

                                                            
36 Presentation of absence  

ي وصال عاملي با  كننده حالتي است كه عاملي در آن قرار دارد يا بيان كننده شَوِش از مصدر شدن درست شده و توصيف  37
ادراكي و عاطفي كه با دنيا -ي پديداري و حسي ي رابطه سطهگر كسي است كه به وا شوش. اي ارزشي است ابژه يا گونه
  )12 ققنوسشعيري، . (دهد كند، معنا مي برقرار مي



كـه    ايـن با. (Fontanille 1‐25)،  پي ببردآنهااز اين طريق به تخيلي بودن و يا بازيافتي بودن 
شـود و    جسمي زير پارچه حضور ندارد اما با ديالوگ ويلاژ تنش ناشـي از آن دوچنـدان مـي                 

 .شـود  گرفتـه مـي   ) شوشـگران ( و حضور جسم از درباريان        ارزيابي كنش تحقق يافته    فرصت
اني در وضـعيت ناسـوژه       صـفر گفتم ـ   حالتجسم نمادين كه در زير پارچه قرار دارد به دليل           

  )26ژنه (» .كه براي هر سئانس يك جسد تر و تازه لازم داريم مگر نه اين: ويلاژ«.قرار دارد
  

هاي درباريان را از  نشي هنگامي كه بوبو عروسكگفتمان ناشي از فضاي ت
رود زيرا بوبو به شكل   مي38به سمت گفتمان آسميككشد  زيردامني صورتك بيرون مي

ادراكي را - حاضرسازي حاضر، ميدان حسي. شود  مي39نمادين سبب حاضرسازي حاضر
فس كمبود تني بالا موجب بروز احساس نوعي  اشباع نموده و به دليل ايجاد فشاره

از سوي ديگر درباريان اين بيم را دارند كه در وضعيت صفر  .(Fontanille 1‐25)،شود مي
ازدياد تنش به همين ترتيب سبب . چون جسم نمادين قرار گيرند  هم،گفتماني يعني ناسوژه

نزر خبر  لحظه ويل دوسنشود قاضي كل آفريقا را مسئول مرگ يك سفيد بداند در همين  مي
در ادامه . شود تر تنگگران نيز  آورد تا فضاي تنفسي براي كنش ه فراي متن مياز فرجام دادگا

گفتمان قدرت را به توازن  - 40غايب سازي غايب –برداشتن پارچه و عدم حضور جسم 
اي كه در خارج از  برابر است با تهي، هيچ و محو شدن گونهسازي غايب  غايب. دنرسان مي

  )Idem (.ته و هر نوع دسترسي به آن غيرممكن استگر قرار گرف ادراكي شوش- ميدان حسي
  

پس جنايتي در كار نيست چرا كه جسد بي جسد و چون جنايتي در : قاضي
  )85 ژنه. (مجرم كار نيست پس مجرم هم بي

  
                                                            

38 Asthma discourseاي سبب كمبود تنفس براي مخاطب،   ، اين نوع گفتمان به دليل شرايط انقباضي و فضاي تنشي فشاره
  .گران خواهد شد گران و شوش كنش

39 Presentation of presence  
40 Absentification of absence  



معنايي پس از نقصان و بسته شدن پيمان وارد مرحله توانش  - عمل نشانه
قام سوژه به رهبري آرشيبالد در مقام در م پوستان سياهخواستن و توانستن . شد 41معنايي

معنايي به ازات رهايي يابند و توانش  توانستند از مجآنهابه سمتي پيش رفت كه ابرسوژه 
 مجازات نشدند بلكه پوستان سياهها نه تنها  كنشدر ارزيابي اين .  بدل شود42توانش كيفي

  .مخاطبين واقعي حاضر شد براي پوستان سياهعدالتي و نابرابري نژادي   بيگذشته و تاريخِ
  

  گيرينتيجه
ژنه با ترسيم كه  اين مفهوم قابل استنباط است،با پيگيري مفاهيم قدرت در گفتمان نمايشنامه

خشونت . سازد  خشونت نمادين را در عين نظم و ترتيب جاري مي، سراسربيني يك جامعه
تجويز  سو و نمادين در دو سطح عينيت و ذهنيت با تحول سوژه به ابرسوژه از يك

 قدرت در دو سطح نمايش. ابل بازشناخت استقشدن يعني تحول سوژه به ناسوژه  رنگ بي
. مند و فاقد فاعل هستند روابط قدرت در نمايشنامه نيت.  استبازتوليد  حال گردش و درمدام

 تحولي از سوژه به اند استفاده كرده سفيدها از ماسكي كه پوستان سياهدرباريان در مقام 
 را مجبور به پوستان سياه كه استاين سياست پشت پرده جوامع در واقع . سوژه دارندهشب

 هرم رأسكند نه شخص ملكه يا يك نهاد خاص كه بتوان آن را به عنوان  رفتارهاي خاص مي
 روابط نابرابر قدرت موجب پديدآمدنآوري سياسي در پيكره جوامع  فن. قدرت قلمداد كرد

 به اجراي  بايد و هر كدام از اشخاص است متني را آماده اجرا كرده،كاركرد قدرت. گردد مي
بر اساس گفتماني توانند در مضحكه پيش رو فرجام خود را   تنها ميآنها. آن تن درنهند
در يك . فضاي چندبعدي تنشي روبرو هستيمدر نمايش با . به تعويق بياندازندريسك پذير 

 و بيم ي درباريانها عروسكشود با حاضرسازي   اجرا ميپوستان سياهسطح آن كه نمايش 
اشباع شده و  فضاي تنشي ، باآنهاوضعيت صفر گفتماني براي عبور به و شدن ناسوژه 
 با تجسم بازي و آيين در اشخاص سياها ژنه در نمايشنامه. گرديم مواجه ميآسميك گفتمان 

، بازيگر دروغين )گري است بازيآنهااشخاصي كه پيشه (بازيگران سياه، شامل بازيگر واقعي 
                                                            

41  Competence Semanticي گفتمان را در خود نهفته دارد پرداز توانايي توليد گفته يا حضور در عرصه ، در اين حالت گفته .
 نوينمعناشناسي شعيري، . (شود يابد و به گفته تبديل مي شود، تحت شرايطي تحقق مي داري مي اين توانايي كه در حافظه نگه

45(.  
42  Competence Modal، پرداز نيست بلكه بايد  داشتن اطلاعات كافي از گفته تنها شرط لازم براي توليد آن از سوي گفته

 ,Courtes)   .مندي از ابزار كافي هم او را پشتيباني كند اجبار يا ضرورت در امر توليد، توانايي به كارگيري اطلاعات و بهره
1998: 21-25).       



اشخاصي كه نمايشگر (، عصيانگر مجازي )است شده تحميل آنهااشخاصي كه رفتارشان به (
خواستار شخصيت آفريقايي خود اشخاصي كه (و عصيانگر واقعي ) عصياني پنهاني هستند

توانسته است چندين فضاي تنشي و به تبعات آن ؛ ) هستنددر برابر مهاجران استعمارگر
  . قدرت را خلق كندروابطهاي متناوبي از  هجلو
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